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در بوته نقد نقد و نظر

 «ناگهان همه برمی خیزند به آوازی دیگر» 
به نویسندگی و کارگردانی سعیده آجربندیان

آشفته و سردرگم

کار اخیــر خانــم آجربندیــان در عمــارت  �
ارغنــون، بــرای او گامــی به پیش محســوب 
نمی شــود، چراکه هم در متــن و هم در اجرا 
ایراداتی اساســی وجود دارد. مســئله عمده 
اما متن این اجراســت که آشــفته و سردرگم 
اســت. متن، یک درام کلاســیک قصه گوست 
با همان ســاختار آشنای ارســطویی، اما فاقد 
انســجام و اســتواری لازم در چنین ساختاری. 
اگــر از ایــن منظــر و بــه شــکلی بوطیقایی؛ 
چــه بوطیقای کلاســیک، چه مــدرن، به متن 
نمایــش «ناگهان همــه...» نگاه کنیــم، اولین 
معضل عمده این اســت که مشــخص نیست 
این قصه روایت زندگی چه کســی است!؟ آیا 
شــخصیت اصلی بی بی اســت؟ هم در متن 
و هم در اجرا نشــانه هایی وجــود دارد که این 
امــر را متبادر می کنــد. عمده ترین نشــانه در 
متن در این زمینه، وجود شــخصیتی است به 
نام آذر که برســاخته ذهنی بی بی است. پس 
درواقــع آنکه روایت می کند دانای کل محدود 
به نظرگاه بی بی اســت. در اجــرا هم حضور 
غالــب بی بی در طــول اجرا و شــروع و پایان 
نمایش بــا او، می تواند دلیلــی منطقی برای 
چنین ادعایی باشــد، اما اگر بی بی شــخصیت 
اصلــی اســت، خواســته اش چیســت؟ چه 
چیزی روایــت زندگی او را دراماتیک می کند!؟ 
مانع رسیدن به خواســته اش کی یا چیست!؟ 
آن نقطــه محرکی که مایــه  حرکت بی بی به 
سمت خواسته اش را ایجاد می کند کجاست!؟ 
بــه زعــم مــن، هیچ کــدام از این پرســش ها

 پاسخی ندارند. 
از سوی دیگر ابراهیم که بعد از ۱۰ سال آمده 
زن و بچه اش را بگیرد نیز می تواند شــخصیت 
اصلی این درام باشــد. ابراهیم ۱۰ ســال پیش 
رفته و اثری از او در این ســال ها نبوده، در این 
فاصله همســرش بچه در شکمش را زاییده و 
لابد مدتی بعد به عقــد مردی دیگر درآمده و 
حالا ابراهیم آمده زن و بچه اش را پس بگیرد. 
 بااین حــال مســئله؛ چه در متــن و چه در 
اجرا خام و ســطحی رها می شود. در متن این 
خرده پیرنگ انبوهی پرســش بی پاســخ ایجاد 
می کند. مواجهه ابراهیم با همســر ســابقش 
و شوهر فعلی همســر سابقش باسمه ای و با 
انبوهی از دیالوگ های کلیشه ای است. در اجرا 
هم این تصنع با ورود ابراهیم به صحنه از میان 
تماشاچیان تشدید می شود. ماسکی که در اجرا 
بر صورت ابراهیم (با بازی به شدت تصنعی و 
بی رمق ناصر عاشــوری) است منطقی ندارد. 
ابراهیــم کــه بلافاصلــه در هــر مواجهه ای 
ایــن ماســک را برمــی دارد پــس ضــرورت

 وجودش چیست؟ 
همســر ســابق وی در همان دیدار اتفاقی 
بعــد از این همــه ســال بــه  یکباره بــه زنی 
عاشق پیشه بدل می شــود که به ناچار به عقد 
شــوهر قلچمــاق اخیرش که پســر بی بی نیز 
هست درآمده. پسر بی بی هم حضورش هیچ 
ضرورتی ندارد؛ چند صحنه ای هست تا مانند 
کلیشــه رایج مردان قلچماق بی عاطفه بر سر 
زن ها داد بزند و یقه مردهای غریبه را بگیرد و 
بازیگر این کاراکتر در اجرا از پس همین کلیشه 
هم برنمی آید، اما فقط پســر بی بی نیست که 
اضافی است، آذر هم اصلا معلوم نیست چرا 
هســت؟ صرفا برای یک ســری واگویه زندگی 
بی بی به منظــور اطلاع دهی به تماشــاچی! 
اطلاعات قلمبه و بسته ای بدون هیچ ظرافت 

دراماتیکی. 
شاید اگر سعیده آجربندیان عجله نمی کرد 
و چندبــار متنــش را بازنویســی می کرد، متن 
موقعیت هــای دراماتیک جذابی داشــت. در 
اصل بی بی در حمامی قدیمی زندگی می کند 
که قرار اســت کتابخانه شود و بعد به دلایلی 
کتابخانــه نیز تعطیــل می شــود و ... که این 
اطلاعات را تماشــاچی از طریق نریشــن های 

ابتدایی و انتهایی دریافت می کند. 
موقعیــت زنــی سن وســال دار در حمامی 
قدیمی؛ چه در قالب متنی استخوان دار و چه 
در اجــرا، موقعیت بی نظیری اســت که خانم 
آجربندیان به هدر داده است. انبوه پیرنگ های 
معلــق و آویــزان از پیرنــگ نحیــف اصلی، 
بازی های بسیار بد، آشفتگی روایی و در نهایت 
ابهام های گیج کننده، تماشاچی را دست خالی 

بیرون می فرستد. 
درحالی کــه ایــن طراحــی صحنــه خوب 
ســینا ییلاق بیگی و بازآفرینی خلاقانه حمامی 
قدیمی اگر با افکت های صوتی هوشــمندانه 
و طراحــی نــور نوآورانه در چارچــوب متنی 
خلاقه، کم حرف، سنجیده گو و دارای ابهام های 
زیبایی شــناختی همراه می شــد می توانســت 
اثری جذاب بیافریند و بی بی را به شــخصیتی 
به یادماندنی در تئاتر ما بدل کند. افســوس که 

چنین نیست.

عطر دیور به مثابه اعتبار 
و امکان جنایت

مدت هاســت که تئاتر ایــران در بازنمایی طبقات  �
اجتماعی گرفتــار بحران و لکنت اســت، چراکه این 
روزها مناســبات افراد جامعه دچار آشــفتگی و عدم 
تعین اســت و رؤیت پذیرکردن مناسبات طبقاتی شان 
بیش از پیش دشــوار. تئاتر «دیور» به نویسندگی هاله 
مشــتاقی نیا و ایده پردازی و اجراگردانی آریان رضایی 
هــم به نوعی روایتگــر این بحران رو به تزاید اســت. 
پزشــکی مرفه به نام مهرداد کیان که به نظر اقتدارگرا 
هم هســت، با دختری از طبقات پایین ازدواج می کند 
و در نهایــت قربانی این تصمیم شــده و در یک اتفاق 
غیرمنتظره، به قتل می رســد؛ همان داســتان پرتکرار 
شــوهر ثروتمند، برادر غیرتمند و خواهر فراموشکار. 
تئاتر دیور بر این نکته اشاره دارد که تضادهای طبقاتی 
ازبین رفتنی نیســتند و فاجعه در کمین اســت. پیش 
از این هاله مشــتاقی نیا در نمایش نامــه تقدیربازان، 
رویکردی انتقادی نسبت به طبقه متوسط اتخاذ کرده 
بود؛ بــه مانند انبوهی از گفتارهــای ریتوریک در باب 
فســاد مردمان این طبقه و فرصت طلبی این سال ها. 
تقدیربازان، روایت ســه خانواده است گرفتار خیانت، 
دروغ و افزون خواهی. نقــدی فرهنگی و البته ملهم 
از گرایشات روان شناسانه نسبت به افراد، بی توجه به 
ساختارهای موجود جامعه. مردمانی گرفتار بورژوازی 
و در حال زوال. تئاتر دیور اگرچه منظر طبقاتی خود را 
گسترش داده، اما چندان از این دیدگاه محافظه کارانه 
منفــک نشــده و نقــدی اســت معطــوف مردمان 
خشــونت ورز کلان شــهر تهــران که مــدام در دنیای 
مجــازی، در پی بازنمایی خود از منظر دیگری بزرگند. 
حتی نام دیور به عنوان یک برند معروف عطر، وجهی 
نمادین و طبقاتی یافته و در طول اجرا مانند ســلاحی 

ویرانگر می تواند اعتبار کسب کند و جنایت بسازد. 
گــروه اجرائی موضعی متکثرانــه در قبال خود و 
تماشاگران اتخاذ کرده و تلاش می کند در طول اجرا با 
تماشاگران به تعامل بنشیند. تماشاگران در یک فرایند 
دموکراتیک، دعوت می شــوند تا در قبال سرنوشــت 
شــخصیت ها، مداخله کرده و نظر دهند، اما برخلاف 
این ژســت دموکراتیــک، تئاتر دیور بــه همان راهی 
می رود که از قبل برای آن طراحی شــده. همان تقدیر 
محتوم که هیچ مداخله ای از پس تغییر آن برنمی آید. 
این ژســت متکثرانه که با مشارکت تماشاگران همراه 
اســت، آن گاه از کار می افتد که ایده پرداز/ اجراگردان، 
مانند نماینده عقل سلیم جامعه، مدام در روایت وقفه 
ایجاد کرده و تماشاگران را به مشارکت و حتی حضور 
در صحنه و ایفای نقــش دعوت می کند، اما بار دیگر 
بی توجه به این مشــارکت و راهکارهای ارائه شــده، 
همان منطق قبلی ادامه می یابــد. ایده پرداز/ اجراگر 
یادآور کارشناســان مجرب تلویزیون است که در باب 
مصائب زندگی نظر می دهند. از این منظر ما با اجرائی 
دوپاره روبه رو هســتیم؛ فرم تئاتری و فرم تلویزیونی. 
دومی البته یادآور «خرد جمعی» یا همان روح جهان 
نئولیبرالی است؛ خرد جمعی در مقام نوعی از  توهم 
کنــش ورزی و عاملیت دموکراتیــک بی آنکه در انتها 
چیــزی تغییر کند یا اتفاق دیگری رقم زده شــود. این 
نوع مشــارکت دادن ها، از ساختارهای مسلط جامعه 
چشم می پوشند تا از تماشاگران به شوق آمده از دعوت 
به مشارکت، راهکار طلب کنند. گویی با گوش سپردن 
به چند توصیه اخلاقی و دل بســتن بــه چند راهکار 
روان شناسی مبتنی بر فرد، بتوان بر تضادهای طبقاتی 
غلبــه کرد و نجــات یافت، اما در نهایت قرار نیســت 
تغییری حاصل شود و اصولا مشارکت دادن مخاطبان 
در یک فرایند ازپیش مقرر، نشان از بی باوری به عاملیت 
تماشــاگران اســت. دیور آن زمان با خود و مخاطبان 
صادق خواهد بود که به پایان محتوم اجرای هر شب، 
تن نداده و امکان بازی، تخیل و بحرانی شــدن را تا به 
انتها مهیا کند، اما محافظــه کاری گروه اجرائی که از 
دل مناســبات مادی تولید تئاتر حرفه ای این ســال ها 
برمی آیــد، این بخــت را شــوربختانه از کف می دهد. 
البته نبایســت از آن تماشاگرانی غافل شد که وقتی بر 
صحنه حاضر می شــوند، خلاقانه روایت را از ریخت 
می اندازند و شیطنت می کنند؛ همان لحظه شوق انگیز 
کم رمق شــدن اقتدار گروه اجرائی. با ســلاح آیرونی، 
بازیگوشی و حاشیه روی. باید دانست که تئاتر تعاملی 
به امر حادث و غیرمنتظره گشوده است و می تواند بر 
خود و سرنوشــت ازپیش تعیین شده اش بشورد. حتی 
می تواند از وسوســه تعاملی بودن دست شسته و به 
بحران اشــاره  کند. اینجا بحران همان تضاد طبقاتی 
و خشــونت ها و طردشــدن های مداوم است؛ اینکه 
ســرمایه داری بر این تضادها بنا شده و مدام بازتولید 

می شود. 
در نهایت، وسوسه استفاده از تکنولوژی، این روزها 
در تمامی ابعاد زندگی قابل مشــاهده اســت و گویا 
اجراهــای تئاتری هم از ایــن میل همگانی بی نصیب 
نمانده اند. تئاتر دیور هم قســمتی از روایت خود را به 
فضای اینســتاگرامی و امکانات آن اختصاص داده و 
اینجا هم به نوعی در تمنای تعامل با تماشاگران است؛ 
با همان منطق قبلی تعامل کردن؛ تعاملی که بســیار 
شبیه زندگی واقعی افراد است؛ همان بازنمایی خود 
به میانجی فضای مجازی . تئاتر روزگاری در مقابل این 
حضور بی امان فضای مجازی از خود مقاومت نشان 
می داد، حال گویا با اجراهایی روبه رو هستیم که با این 
مجازیت ســاخته شده و قرار اســت اجرا شوند و این 

البته از نتایج سحر است. 

سیدمحمد مساوات
 کارگردان اجراي «قرب آن گاه»

۱. ضــرورت برگزاري ســابت را چون مــن متولي 
برگزاري نیستم، نمي توانم جواب روشني بدهم. چون 
من برگزارکننده نیســتم نمي توانم پاســخ گو باشم اما 
اینکــه عده اي از افراد با دغدغه هاي هنري و فرهنگي 
آن را بنیان گذاشته اند ارزشمند است و من فکر مي کنم 

در نهایت پاسخ پرسش اول نزد من نیست.
۲. حضــور در این ســالانه براي مــن تجربه ویژه اي 
بــود از این جهــت که در ســال ۱۳۹۶ دو نمایش تولید 
کــردم، نمایش هاي «بي پدر» و «این یک پیپ نیســت»، 
هر دوي ایــن تجربه ها نمایش هــاي پرفروغي بودند و 
هم بازخوردهاي خوبي از ســوي منتقدین داشتند و هم 
تماشــاگران از آنها اســتقبال کردند. در مسیر کاري من 
هم نمایش هاي مهمي بودند. خستگي ناشي از دو کار 
سخت و فشرده با اجراهاي طولاني و زیاد، تقریبا رمقي 
براي تولید یک اجراي دیگر براي من نگذاشــته بود اما 
وقتي با پیشــنهاد آقاي حمید پورآذري مواجه شدم، از 
آنجایي که امکان ردکردن پیشــنهاد او را به دلایل هکذا 
نداشتم، مجبور شدم قبول کنم. این پیشنهاد احتمالا نه 
به لحاظ کاري و نه به لحاظ مالي، براي من ویژگي هاي 
عجیب و غریبي نداشت اما از سوي کسي مطرح شد که 
در برابرش باید ســکوت کنم فقط. این پیشنهاد را حمید 
پورآذري اي داد که تحت هیچ شــرایطي نمي توانســتم 
بــه او «نه» بگویــم و لاجــرم وارد کارزار حضور در این 
ســالانه شدم و اساســا تمهیدي که برگزیدم این بود که 
در هیئــت یک کیوریتور از بیــن کارهایي که در کارگاهم 
(کطــاب جمئه) برگزار مي شــد، اجرائــي انتخاب کنم، 
اما وقتي پیــش رفتیم دیدم عمــلا نمي توانم در نقش 
کیوریتور حضور داشته باشم و موضعم تغییر پیدا کرد و 
خودم وارد کار شدم و در نهایت اتفاقي افتاد که هرگز به 
باورم نبود. بنابراین حضورم در این ســالانه بسیار مبارک 
و خوش یمن بود و به لحاظ کیفیت تجربي اتفاقي برایم 
رخ داد که خودم هیچ فرضي بر آن نداشــتم و منجر به 
تجربه اي شــد که احیانا این تجربه جزو تجربیات مهم 

زیستي من در تئاتر خواهد بود.
۳. اگــر منظور از این پرســش چگونگــي تعامل 
آرتیســت ها کنار هم اســت، مي توانم این  طور پاســخ 
دهــم که طبیعتا یک کارگردان تئاتــر به طور معمول 
و مــداوم در حال دســت و پنجه نرم کــردن با عوامل 
فني و تکنیکال و طراح هاي اثرش است و اصل بسیار 
بزرگ و حیاتي اي که احتمالا مشمول قواعد تئاتري من 
هم مي شــود، تعامل با هنرمندان سایر رشته هاست. 
بنابراین من فکر مي کنم این تعامل به صورت بنیادین 
وجــود دارد اما حالا طبق یک معاهده ازپیش نوشــته 
شــده که در این ســالانه وجود داشــت، قرار بود منِ 
کارگردان با یک موزیســین و یک هنرمند تجســمي در 
کنار هم قــرار بگیریم و از اهداف ســالانه این بود که 
همه با هم به یک اجرا برسیم و کسي از دیگري پیشي 
نگیرد. در پروژه اي که ما کار کردیم، تحت عنوان «قور 
با قاف، قور با غین» و بعدها تحت عنوان «قرب آن گاه» 
این پروژه این جور پیش رفت که یک گروه تقریبا چهل 
پنجاه نفره درخشــان اعم از بازیگر و دستیار و طراح و 
سایر عوامل در کنار هم قرار گرفتند با هدفي مشخص 
و از پیش تعیین شده و یک آهنگساز و خواننده به نظر 
من درخشــان مثل رضا کولغاني هم همراه شد. همه 
کنار هم هدفي مشخص داشتیم که رسیدن به مقصود 
یا شــکلي از اجرا کمترین میزان اهمیت را داشت. ما 
درگیر شکلي از فرایند تولید اثر هنري شدیم و غرق در 
لذت تولید، به هم وصل شدیم. به گونه اي که تعامل، 
گفت وگــو، با هم بــودن و در کنار هــم قرارگرفتن جزو 
بدیهیات امور هنري و انســاني ما فرض شــد و نتیجه 
مطلوبي هم در نهایت داشت. نتیجه مطلوب این بود 
که در نهایت همه ما به کاري که داشــتیم مي کردیم 
باور داشــتیم. از جمله کارهایي بود که با وجود اینکه 
تعــداد زیادي عوامل و... داشــت، و هرکس به نوعي 
سهمي از اجرا به نام خودش ثبت کرد و این بسیار کار 
سختي است وقتي گروهي خیلي بزرگ باشد. از طرفي 
وقتي رویکرد تو رویکرد کارگاهي مي شــود و شیوه ات 
کماکان تجربي اســت و پایاني که فرض مي کني، یک 
گنگي و چشم اندازي محو است و افراد پیرامونت باید 
این را بپذیرند و بعد در کنارت قرار بگیرند، در مجموع 
کار راحتي نیست اما فکر مي کنم من یکي از مهم ترین 
همکاران عمر حرفه اي خودم را به واسطه این تجربه 
پیــدا کردم؛ رضــا کولغاني. آغوش باز و گشــاده او و 
منعطف بودنش و در عین حال، دانسته ها و آگاهي هاي 
همیشــه در چنته او کمک کرد کــه ما بتوانیم مدام از 
شکلي به شــکل دیگر تغییر کنیم و مدام خودمان را 
ســرند و الک کنیم تا به چیزي که مي خواهیم برسیم. 
در این بین طبیعتا وقتي بچه هاي بازیگر کطاب جمئه 
با تجربه کم اما با شــعور و فهم و آگاهي بســیار کنار 
رضا قــرار گرفتند طبیعتا مجموعــه خوبي از عوامل 
را ایجاد مي کنــد و درنهایت نتیجــه مطلوب حاصل 
مي شــود. فکر مي کنم در نهایت قرب آن گاه مشخصا 
یکي از تجارب درخشــاني است که من از سر گذراندم 
و خدا را شکر مي کنم به خاطر پیشامد پیشنهاد حمید 
پورآذري، به خاطر کنار هم قرارگرفتن تمام عوامل این 
کار. مجموعه درخشاني بود که نتیجه اش همه مان را 
راضي کرد. با اینکه نمایشي بود با تماشاگران محدود 
اما آن میزان از تأثیري که تماشــاگر باید از یک اجرا به 

دست بیاورد، در دل این اجرا وجود داشت.
۴. من نمي توانم نقدي داشــته باشم و بگویم اگر 
این طوري بود بهتر مي بود، چون من با پروژه ســابت، 
همان طــور برخــورد کردم کــه با پروژه هــاي خودم 
برخورد مي کنم و هر کاري که دلم مي خواست کردم. 
نمي توانم نقدي داشته باشم و بگویم اگر فلان امکان 

را برایــم فراهم مي کرد اتفاق بهتــري مي افتاد چون 
قرب آن گاه محصولي اســت که بــا رویکردهاي من و 
نگاه من به تئاتر و با شــکل و نــوع کاري که من دارم 
در تئاتر مي کنــم هم خواني دارد و مــن مانعي براي 
اجرا پیش رو نداشــتم بنابراین تمام کساني که در این 
ســالانه بودند، با حمایت ها و کمک هاي بي دریغشان 
تحســین مي کنم و مي گویم این تجربه براي من بسیار 
خوشــایند بود. شــاید خیلي فرقي نمي کنــد کجا کار 
مي کني، مهم این است که اساسا چه کسي هستي. من 
کاري نمي توانســتم بکنم به جز قرب آن گاه. در نهایت 
نمایشي را کنار هم ساختیم که باید تولید مي شد، بدون 
هیچ حرف پیش و هماني شد که باید مي شد و نقدي 

به مجموعه ندارم.
پانته آ آرمان فر

 ویدئوآرتیست اجراي «رام شدگي»
۱. فکــر مي کنــم هــدف از برگــزاري فســتیوال 
بینارشــته اي قاعدتــا تجربــه در قالبي دیگــر به جز 
حوزه هاي مشخص و تعیین شده  هرکدام از هنرمندان 
شرکت کننده است. به علاوه چیزي که آن را قابل توجه 
مي کند تمرین و مشارکت هنرمندان براي کار گروهي و 

تیمي است، فعالیتي که کمتر تمرین مي شود.
۲. براي من بیشتر از هرچیز قراردادن خودم و کارم 
در میان گروهي بود که شــاید از پیش با آن آشــنایي 
نداشتم و اینکه بتوانم به جز دوستي و رفاقت یا حرف 
و دغدغه مشــترک با آنها همفکري کنــم و از دل آن 
محصولي را در مــدت زمان محدودي به وجود آورم، 
سعي مي کردم مدام «جاي خالي» اي باشم که از نگاه 
من در گروه وجود داشــت و طبعا این نگاه از ســوي 
دیگران هم وجود داشــت و البتــه این جاي خالي به 
معني کمبود نیست بلکه به معني تمرین کار گروهي 

و تکامل یک محصول مشترک است.
۳. براي من این سؤال خیلي مشخص نیست. شکل 
کارکرد آن متفاوت اســت. در تئاتر کارگردان عوامل را 
کنار هم مهندسي مي کند و به نظر من هرگز تنها مغز 
متفکر نخواهد بود. در این اجرا هم نقش کارگردان در 
تصمیمات پررنگ تر بود چون در نهایت قالب جشنواره 
در سالن تئاتر و با محوریت تئاتر برگزار مي شد. قاعدتا 
تفــاوت آن نوع نگاه به محصــول نهایي و پیش رفتن 
در مرزهایي اســت که هر هنر را به شکل کلاسیک آن 

تعریف مي کند.
۴. برگزاري این ســالانه با محوریــت غیرتئاتري و 
پشتیباني فني از جهت سیاستي که فستیوال بر اساس 
آن تعریف مي شــود، به این معني که یک فســتیوال 
بینارشــته اي اگر دیجیتال بخشي از آن باشد، باید براي 
هنرمندان امکاناتي فراهم کند که از امکانات معمول 

اجراهاي تئاتري یا موسیقي فراتر باشد.
گلرخ نفیسي

هنرمند تجسمي اجراي «لیما»
۱. در توضیح ضرورت برگزاري سالانه سابت مي شود 
در ضرورت برگزاري ســالانه هایي صحبــت کرد که نه 
در ابعاد فســتیوال هاي رســمي و بزرگ سراســر کشور 
باشــند و نه در حیطه  بحــث و گفت وگوي چند هنرمند 
با مخاطبان محدودشــان اتفاق مي افتند. در واقع ابعاد 
برگزاري ســابت با چهار اثر از سه هنرمند از حوزه هاي 
مختلف به دلیل ابعاد میانــي اش مي تواند امکان هاي 

تازه  فراواني براي هنرمندان و مخاطبینشان مهیا کند. 
از طرفي - اجرا - در حال حاضر دغدغه  هنرمندان 

حوزه هاي مختلفي اســت کــه به نحوي خواســتار 
حضور در مکان هاي عمومي و به اشــتراک گذاشــتن 
ایده هاي تجربي شان هستند و به دلیل طبیعت تجربي 
بســیاري از ایــن آثار میل به حضور در فســتیوال هاي 
بزرگ تر و رســمي را ندارند. ســابت بســتري مناسب 
براي این هنرمندان اســت که ضمن به اشتراک گذاري 
ایده هایشان با فستیوالي رسمي و بزرگ مواجه نیستند 
و مي تواننــد در چارچوب محدودیت ها و امکانات این 
ســالانه آثاري خلق کنند و بازخورد نســبتا مستقیمي 
از مخاطبین اثر و صاحب نظران به دســت بیاورند. در 
واقع ســالانه هاي کوچک از امکان گفت وگو و ملاقات 
بیشتري بهره مند هستند تا اجراهاي تک نفره یا بزرگ و 
فستیوالي که به دلیل ابعاد بزرگ رویدادهایشان فاقد 

این امکانات هستند.
دومین ضرورت در برگزاري ســالانه  میان رشته اي، 
ضرورت ایجاد راهکارهایي براي خروج از کلیشه هاي 
قطعي اي است که مدیوم هاي تثبیت شده هنري ایجاد 
مي کنند. مدیوم هاي تثبیت شده، کوچک ترین واحدهاي 
بوروکراتیک - تکنوکراتیــک آموزش هنري هســتند و 
محدودماندن تولید هنري به این چارچوب ها نمي باید 
به عنوان قاعده اي بنیادین تلقي شــود. اتفاقا مي باید 
تأکیــد کرد که تولید هنري به معناي ژرف آن در مرز و 

در فضاي میان رشته اي شکل مي گیرد.
۲. تجربه  شــخصي حضور من در ســالانه سابت، 
تجربه  همکاري با ماکان اشــگواري و سمانه زندي در 
خلــق اثر و رابطه  همکاري و زمان بندي و برنامه ریزي 
با مدیــر هنري ســالانه، حمیــد پــورآذري و مجري 
برگزار کننده مارال اشــگواري اســت. هرکــدام از این 
روابــط تأثیر ویژه اي در اثر نهایي داشــته و تک تک این 
همکاري هــا بر اســاس گفت وگویــي طولاني مدت و 

پرحوصله، شکل نهایي اثر را ساخته است. 
تجربه ي تولید اثر بــا دو هنرمند حرفه اي حوزه ي 
تئاتر و موسیقي براي من گسترش دایره ي لغاتم براي 
توضیح یک ایده و در نهایت قضاوت آن ست. آنچه ما 
براي آغاز گفت وگو به آن نیازمندیم هم ساختن همین 

زبان مشترک ست. 
۳. من البته در مقام انجام این مقایسه نیستم چون 
همــکاري من با حوزه ي تئاتر به جز چند مورد کوچک 
دیگر به همین تجربه محدود مي شــود. در هر صورت 
ســاخت هر اثري همیشــه حاصل یک همکاري گروه 
است و هر اندازه هم که کارگردان حرف نهایي را بزند 

در نهایت اثر حاصل همکاري یک تیم است.
براي تیم لیما یکــي از مهم ترین اصول این بود که 
اثري که خلق مي کنیم درنهایــت به هیچ کدام از این 
سه حوزه تعلق مطلق نداشته باشد. فضاي خالي اي 
که با حساسیت هر سه ي ما حول این قانون خودنوشته 
شــکل گرفته بود امکان هاي متنوعي از آفرینش را در 
اختیار ما قرار مي داد. خصوصا که ناچارمان مي کرد به 

ضرورت اصلي -اجرا- کردن این اثر برگردیم.
درواقــع لیمــا در میان گذاشــتن بي واســطه این 
ضــرورت با مخاطبان هر شــبش بــود. در مکالمه ي 
طولاني مدتي که بین ما سه نفر شکل گرفته بود هر بار 
قوانین خودساخته ي ما توسط یکي از ما مرور مي شد 
تا نظام صوتي، بصري و حسي اي که در نهایت در این 
۵۵ دقیقه با مخاطب در میان مي گذاشــتیم، دقیق تر، 

خالص تر و هوشمندانه تر باشد.
لیمــا درنهایت داســتان ســفر اجراگر اثــر، ماکان 

اشــگواري در جغرافیاهــاي مختلف بــه قصد یافتن 
ضرورت -خوانــدن روي صحنــه- و حضوریافتن در 

مقابل سي نفر مخاطب هر شب اثر بود.
شــاید مهم ترین دســتاورد اجراي لیما براي من به 
عنوان یکي از سازندگان این اثر آموختن حساسیت هاي 
صحنه در کار با کارگردانــي حرفه اي و فهم عمیق تر 
قدرت صوت در همکاري با خواننده اي باتجربه بود که 
هر دوي این حساسیت ها در کارهاي بعدي و انفرادي 

من تأثیر خواهد گذاشت.
۴. ســابت امســال محدود به هنرمندان حرفه اي 
بود. معمولا ســالانه ها با نیروهاي جواني که سبک و 
ســیاق کارشان شــکل کامل و مطلق به خود نگرفته، 
فضــاي تازه تري بــراي تجربه و خلــق وضعیت هاي 
تازه مي یابنــد. همچنیــن در ســال هاي بعد حاصل 
کار تیم هاي مختلــف مي تواند لزوما بــه یک اجراي 
تئاترگونه ختم نشــود و علاوه بر ســالن  هاي تئاتر، به 
حضــور در گالري ها و خصوصا فضاهــاي عمومي تر 

شهري منجر شود. 
بهرنگ صمدزادگان

 هنرمند تجسمي اجراي «بال پنجم»
۱. هنرمندان حوزه هاي مختلف هنر نه تنها از حال 
هم بي خبر هســتند، بلکه با کار یکدیگر هم (تئوري و 
عملي) بیگانه و ناآشنا هستند. گردهم آوردن هنرمندان 
حوزه هاي مختلف سرآغاز تمریني است براي رسیدن 

به ادراک و اخبار از حوزه هاي فکر و عمل همدیگر.
۲. بــه دلیــل اینکه نخســتین بــار بود کــه چنین 
برنامه اي رقم مي خورد کاستي ها و سختي هاي زیادي 
داشت. اما این بســیار طبیعي است و به مرور زمان و 
استمرار، مخاطبین و هنرمندان هردو به تعاریف جامع 
و بســیطي از هنر بینارشته اي خواهند رسید. قدم اول، 
تمرین آموزنده اي بود براي دادوستد فکري و گفت وگو.
۳. این را بهتر است کارگردانان پاسخ بگویند درواقع 
هر یک از این ســه هنرمند در بخش هایــي از کار ناچار 
هستند به نفع ایده ي هنرمند دیگر در ایده ي خود تغییر 
و تصــرف ایجاد کنند. اما در هــر صورت تا زماني که در 
رابطه با هنر بینارشــته اي به اندازه کافي تجربه اندوزي 

نکرده ایم سکاندار اصلي کارگردان است.
۴. این که ســابت مبدع و باني این بساط گفت وگو 
و همکاري است بســیار امر مبارکي است. به هرحال 
زمان و صبر بســیار زیادي لازم اســت تا هنرمندان این 
ســه حوزه بــه درک و زبان مشــترکي از کار یکدیگر و 
همین طور همــکاري بینارشــته اي برســند. در ادوار 
آغازین مهم تریــن نکته از نظر مــن برنامه ریزي براي 
ایجاد فرصت نسبتا طولاني براي گفت وگو و همکاري 
میان هنرمندان است، بالاخص اگر هنرمنداني انتخاب 

شوند از پیش با هم آشنایي نداشته باشند.
پویان باقرزاده

 کارگردان «رام شدگي»
۱. ضرورت را نمي دانم. چیزي که من متوجه هستم 
این اســت که پیشــنهاد جدید همیشــه خوب است. 
هر پیشــنهاد جدیدِ اجرائي هم باعــث پویایي فضاي 
نمایشي کشــور مي شــود و هم مي تواند روند رشد و 
توسعه و تحقیق را در پي داشته باشد، برگزاري چنین 
سالانه اي از این نظر داراي اهمیت است. از طرف دیگر 
رویکرد این ســالانه که به نوعي تمرین گفت وگو کردن 
بود، یک آزمون بزرگ براي هنرمندان اســت که میزان 
تعامل آنها را به چالش مي کشــد. قطعا تماشاگران و 
علاقه مندان به هنرهاي نمایش، موسیقي و تجسمي 
هم گــرد هم مي آیند و این فرم از گفت وگو در آنها نیز 

ترویج پیدا مي کند که اتفاق مبارکي است. 
۲. تجربــه جالب و هیجان انگیــزي بود. مهم ترین 
بخــش این تجربه دیدن آثار ســایر هنرمنــدان در این 
ســالانه بــود. اینکه آنها چطــور به ایــن مقوله نگاه 
کرده  اند و من چطور نگاه کرده ام. از طرف دیگر شکل 
چیدماني که بــراي افراد وجود داشــت خود چالش 
بزرگي بود. اینکه به دنبال اشتراکات در زیست یکدیگر 
بگردیم و تفاوت ها را کنار بگذاریم و این اشــتراکات را 

تقویت کنیم!
۳. این یــک چالش بزرگ اســت، به نظــرم مزایا و 
معایبش کمي به نوع و شــکل کارکردن افراد با یکدیگر 
و همچنین خصوصیات فــردي آنها بر مي گردد. چیزي 
که شــکي بر آن نیست این چالش است که در آن مدام 
مجبور به مرور خود و توضیح خود مي شوي، نه از روي 
اجبار بلکه براي یافتن راه حل! و براي رسیدن به نتیجه.

۴.بزرگ ترین مشــکلي که ســابت با آن مواجه بود 
انتخاب مکان اســت. مــا وقتي به ســالني با هویتي 
مشــخص رجوع مي کنیــم، نمي توانیــم آن را در نظر 
نگیریــم. ما به داخلِ یک ســالن تئاتر مي رویم و از این 
هویت نمي شــود گریخت. هربار هــم به فکر گریختن 
باشي، مســئله اي به نام ضرورتِ انتخاب گم مي شود 
و درخواســت ما از تماشــاگر که به فلان ســالن بیا و 
فلان کار را این گونه ببین براي تماشاگر مبهم مي شود 
و با تصورات او هم خواني ندارد و شــاید دافعه برانگیز 
هم باشــد! از طرف دیگر شاید سابت نتوانست خود را 
درست معرفي کند. کساني که در این سالانه دعوت به 
کار شــده بودند به نوعي یک سفارش را قبول کرده اند. 
ســابت موظف اســت که ســفارش خود را با صداي 
بلند عنوان کند و ســریعا به مانیفســت برسد و خود 
را توضیح دهد. شــاید در دوره هــاي بعدي فراخوان 
عمومي شــکل بگیرد و آثــار انتخاب شــوند به جاي 
آنکه ســفارش داده شــوند. در هر صورت اولین دوره 
ســابت براي آزمون و خطا مناســب بود. به نظر همه 
ما چیزهاي زیادي یاد گرفتیم و ایراد ها را فهمیدیم که 
برطرف کردن این ایراد ها آینده روشن و جذابي را براي 

این سالانه در پي خواهد داشت.
ادامه در صفحه ۱۰

اقتراحي با حضور هنرمندان سالانه اجراهاي بینارشته اي تهران

سالانه اي که باید استمرار داشته باشد
 رفیق نصرتى

 محمدحسن خدایى

عســل عباسیان: اولین ســالانه هنرهاي اجرائي تهران با نام اختصاري ســابت که با مدیریت هنري حمید 
پورآذري، تهیه کنندگي احســان رسول اف، مدیریت اجرائي مارال اشــگواري و سهراب کریمي اواخر سال 
گذشته در سالن تئاتر مستقل تهران در قالب چهار اجراي بینارشته اي با نام هاي «لیما»  (با هنرمندي سمانه  
زندي نژاد، ماکان اشگواري و گلرخ نفیســي)، «بال پنجم»  (با هنرمندي احمد سلگي، مهدي ساکي و بهرنگ 
صمدزادگان)،  «رام شــدگي» (با هنرمندي پویان باقرزاده، رام و پانته آ آرمانفر) و «قورباقاف، قورباغین» که 
پس از طي نیمي از اجراها به «قرب آن گاه» (با هنرمندي سیدمحمد مساوات و رضا کولغاني) تغییر نام داد، 
تجربه اي متفاوت بود. تجربه اي که تازه بودنش حتما ضریب خطاي آن را بالا مي برد. پس از برگزاري اولین 
دوره سابت، اقتراحي با هنرمنداني که در این دوره همکاري داشتند، برگزار کردیم و سؤال هاي زیر را از آنها 

پرسیدیم. در ادامه پاسخ هاي کوتاه و بلند اغلب آنها را مي خوانید.

۱. ضرورت برگزاري سالانه اجراهاي بینارشته اي تهران را چه مي دانید؟
۲. تجربه حضور در اولین سالانه اجراهاي بینارشته اي تهران، براي شما چطور بود؟

۳. کنار هم قرارگرفتن یک هنرمند تجســمي، یک هنرمند موسیقي و یک هنرمند تئاتر را براي رسیدن به یک 
گفت وگو و یک اجرا در مقایسه با اجراهایي که فقط یک کارگردان تئاتر مغز متفکر شکل گیري آن است، چه 

مزایا و معایبي دارد؟
۴. ســابت در گا م هاي  بعدي چه نکاتي را براي کنار هم قراردادن هنرمندان رشــته هاي مختلف باید لحاظ 

کند؟ اگر نقدي به اولین دوره برگزاري دارید، چیست؟
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